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آنان که رفتند
شامگاه هفتم تیر سال ۶۰، در محله سرچشمه تهران و دفتر حزب  �

جمهوری اســلامی، افرادی ترور شدند که اسامي شهداي این واقعه 
در ادامه مي آید:

۱- آیــت االله دکتر ســیدمحمد حســینی بهشــتی – رئیــس دیوان 
عالــی کشــور، ۲- رحمــان اســتکی – نماینده مردم شــهرکرد، ۳- 
دکتر ســید محمد باقری لواســانی – نماینده مردم تهــران، ۴- دکتر 
ســید رضا پاک نــژاد – نماینــده مردم یــزد، ۵- علیرضا چــراغ زاده  
دزفولــی – نماینده مردم رامهرمز، ۶- حجت الاســلام غلامحســین 
حقانــی – نماینده مردم بندرعباس، ۷- حجت الاســلام محمد علی 
حیدری – نماینده مردم نهاوند، ۸- حجت الاســلام ســید محمدتقی 
حسینی طباطبایی – نماینده مردم زابل، ۹- عباس حیدری – نماینده 
مردم بوشــهر، ۱۰- دکتر سید شمس الدین حســینی نایینی – نماینده 
مردم نایین، ۱۱- ســید محمد کاظم دانش – نماینده مردم شــوش و 
اندیمشــک، ۱۲- علی اکبــر دهقان – نماینده مــردم تربت جام، ۱۳- 
دکتر عبدالحمید دیالمه – نماینده مردم بوشــهر، ۱۴- حجت الاسلام 
دکتر غلامرضــا دانش آشــتیانی – نماینده مردم تفرش و آشــتیان، 
۱۵- حجت الاســلام ســید فخرالدین رحیمی – نماینده مردم ملاوی 
لرستان، ۱۶- سید محمد جواد شــرافت – نماینده مردم شوشتر، ۱۷- 
میربهزاد شــهریاری – نماینده مردم رودباران، ۱۸- حجت الاســلام 
محمدحســین صادقی – نماینده مردم درود و ازنا، ۱۹- دکتر قاســم 
صادقــی – نماینده مردم مشــه، ۲۰- حجت الاســلام ســید نوراالله 
طباطبایی نژاد – نماینده مردم اردســتان، ۲۱- حجت الاســلام حسن 
طیبی – نماینده مردم اسفراین، ۲۲- سیف االله عبدالکریمی – نماینده 
مردم لنگرود، ۲۳- حجت الاســلام عبدالوهاب قاســمی – نماینده 
مــردم ســاری، ۲۴- حجت الاســلام عمادالدین کریمــی – نماینده 
مردم نوشــهر، ۲۵- حجت الاســلام محمد منتظری – نماینده مردم 
نجف آباد، ۲۶- عباســعلی ناطق نــوری – نماینده مــردم نور، ۲۷- 
مهدی نصیری لاری – نماینده مردم لارســتان، ۲۸- حجت الاســلام 
علی هاشمی سنجانی – نماینده مردم اراک، ۲۹- دکتر حسن عباسپور 
– وزیر نیــرو، ۳۰- دکتــر محمد علی فیاض بخش – وزیر مشــاور و 

سرپرست سازمان بهزیستی کشــور، ۳۱- دکتر محمود قندی – وزیر 
پســت و تلگراف و تلفن، ۳۲- موســی کلانتری – وزیر راه و ترابری، 
۳۳- دکتر جواد اســداالله زاده – معــاون بازرگانــی خارجی وزارت 
بازرگانی، ۳۴- عباس ارشاد - معاون دفتر آموزش سازمان بهزیستی، 
۳۵- مهدی امیــن زاده – معاون بازرگانی داخلــی وزارت بازرگانی، 
۳۶- محمد صادق اســلامی – معــاون پارلمانی و هماهنگی وزارت 
بازرگانــی، ۳۷- مهندس محمد تفویضی زواره – معاون وزارت راه و 
ترابری، ۳۸- دکتر هاشم جعفری معیری – معاون امور مالی وزارت 
بهداری، ۳۹- ایرج شهســواری – معــاون وزارت آموزش و پرورش، 
۴۰- عبــاس شــاهوی – معــاون وزارت بازرگانی، ۴۱- دکتر حســن 
عضــدی – معــاون وزارت فرهنگ و آموزش عالــی، ۴۲- حبیب االله 
مهمانچــی – معاون امــور پارلمانی و هماهنگــی وزارت کار، ۴۳- 
غلامعلــی معتمدی – معاون رفاه تعــاون وزارت آموزش و پرورش، 
۴۴- ســید کاظم موســوی – معاون وزارت آموزش و پــرورش، ۴۵- 
حســن اجاره دار (حسنی) – عضو شــورای مرکزی حزب جمهوری 
اسلامی و سردبیر نشریه عروة الوثقی، ۴۶- عباس ابراهیمیان – عضو 
حزب جمهوری اسلامی، ۴۷- حجت الاسلام علی اکبر اژه ای – عضو 
دفتر سیاسی حزب جمهوری اســلامی، ۴۸- علی اصغر آقازمانی – 
عضو حزب جمهوری اســلامی، ۴۹- محمــود بالاگر – عضو حزب 
جمهوری اســلامی، ۵۰- حسن بخشــایش – عضو حزب جمهوری 
اســلامی، ۵۱- محمد پورولی – عضو حزب جمهوری اسلامی، ۵۲- 
رضــا ترابی – عضو حزب جمهوری اســلامی، ۵۳- مهندس مهدی 
حاجیان مقدم – مســئول آموزش واحد مهندســین حزب جمهوری 
اســلامی، ۵۴- محمد خوش زبان – عضو حزب جمهوری اســلامی، 
۵۵- علی درخشان – عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، 
۵۶- جواد ســرافراز – عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، 
۵۷- حجت الاســلام حســین ســعادتی – عضــو حــزب جمهوری 
اسلامی، ۵۸- حبیب االله مهدی زاده  طالعی – عضو حزب جمهوری 
اســلامی، ۵۹- ســید محمد موســوی فر – عضو حــزب جمهوری 
اسلامی، ۶۰- محســن مولایی – عضو حزب جمهوری اسلامی، ۶۱- 
جواد مالکی – عضو شــورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، ۶۲- 
حجت الاسلام عبدالحســین اکبری مازندرانی ساروی – عضو هیئت 
پنج نفره کشــاورزی منطقه مازندران، ۶۳- مهندس حسین اکبری – 
مدیرعامل بانک کشــاورزی، ۶۴- مهندس هادی امینی – عضو واحد 
مهندسین حزب مهندسین اسلامی، ۶۵- سید محمد پاک نژاد – عضو 
هیئت مدیره چوب و کاغذ، ۶۶- محمد رواقی – مدیر شــرکت فرش 
ایران، ۶۷- مهندس توحید رزمجو – عضو هیئت مدیره گروه صنعتی 
ملی، ۶۸- علی اکبر ســلیمی  جهرمی – دبیر کل سازمان امور اداری و 
استخدامی، ۶۹- جواد سرحدی – مدیرعامل سازمان تعاون مصرف 
شــهر و روســتا، ۷۰- محمد حســن محمد عینی، ۷۱- حبیب مالکی 
– فرمانــدار ایرانشــهر، ۷۲- مهندس محمد علی مجیدی – مشــاور 

عمرانی وزارت کشور.

روزنه

حکایت هفتم تیر ۶۰
حزب جمهوری اســلامی، ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ آغاز به کار کرد. آیت االله  �

بهشــتی، آیت االله خامنه ای، آیت االله موســوی اردبیلی، حجت الاســلام 
محمدجواد باهنر و حجت الاســلام اکبر هاشمی رفسنجانی، پنج نفر از 
اعضای انقلاب که به «خمســه طیبه» معروف شده بودند، این حزب را 
بنا نهادند تا در مسائل سیاسی آن روزهای کشور تأثیرگذار باشند. ریاست 
حزب را دکتر محمدحسین بهشــتی برعهده داشت و بعد از شهادتش 
حجت الاسلام باهنر این سمت را برعهده گرفت. بعد از شهادت او نیز تا 
خرداد سال ۶۶ که با اشاره امام خمینی(ره) حزب جمهوری اسلامی به 
کار خود پایان داد، دبیرکلی آن برعهده آیت االله ســیدعلی خامنه ای بود. 
ارگان رســمی این حزب، روزنامه «جمهوری اسلامی» بود که همچنان 

منتشر می شود و مدیرمسئول آن حجت الاسلام مسیح مهاجری است.
با آنکه ســاختمان اصلی این حزب در محله سرچشــمه تهران قرار 
داشت، اولین جلسه شورای حزب جمهوری اسلامی، در «کانون توحید» 
در خیابان کندی که بعدها به «خیابان توحید» تغییر نام داد، برگزار شد. 
مرحوم آیت االله موســوی اردبیلی، از اعضای حزب جمهوری اســلامی، 
مدیریت کانون توحید را برعهده داشت. بعد از مدتی به ساختمان اصلی 
خود در سرچشــمه می آیند؛ ســاختمانی که در آن یک سالن، چند اتاق 
و یک محوطه روباز که زمین بســکتبال بود، وجود داشــت. خرداد و تیر 
سال ۶۰، کشور و فضای سیاسی اوضاع به هم ریخته ای را تجربه می کرد. 
ابوالحســن بنی صدر از ریاست جمهوری عزل شده و تقریبا دولتی وجود 
نداشــت. آیت االله بهشتی نیز که ریاســت قوه قضائیه را برعهده داشت، 
در هفتم تیر، ترور و شــهید می شود. عده ای از نمایندگان مجلس هم در 
این واقعه مجروح می شوند که همین باعث می شود نتوانند در جلسات 
آن شــرکت کنند و مجلس نیز رســما تعطیل می شــود. یک روز قبل از 
شهادت بهشتی و اعضای حزب جمهوی اسلامی، آیت االله خامنه ای نیز 
در مسجد ابوذر تهران ترور و از ناحیه دست مجروح می شود. ایشان که 
در آن زمان امام جمعه تهران و نماینده امام در شورای عالی دفاع بودند، 
برای ســخنرانی هفتگی خود که در روزهای شنبه برگزار می شد، به این 
مسجد رفته بودند، اما به وسیله بمبی که در ضبط صوت کنار تریبون قرار 

داشت، ترور و به بیمارستان منتقل می شوند.

روایت هفتم تیر
مسائل روز کشور باعث می شود تا حزب جمهوری اسلامی در هفتم 
تیر، جلســات روز یکشــنبه خود را به این امر اختصاص دهند. مرتضی 
فضلعلی، از اعضای حزب که در آن زمان نماینده گرمســار در مجلس 
بود، درباره روز حادثه گفته بود: «بعد از نماز مغرب که در زمین بسکتبال 
کنار ســاختمان حزب برگزار شد، سریع به داخل سالن اجتماعات رفتیم. 
قرار بر این بود که درباره مســائل اقتصادی کــه در آن زمان بحث مهار 
تورم بود، صحبت شــود. شــهید بهشــتی اوراقی را تهیه کرده بود که 
سؤالاتی روی آن نوشته شده بود تا ازطریق آن نظرخواهی کند. او پشت 
تریبون می رود. آن زمان بنی صدر به تازگی از ریاست جمهوری برکنار شده 
بود، عده ای از شــهید بهشتی خواستند دستور جلسه را عوض کند، آنها 
می گفتند الان اولویت بحث ریاســت جمهوری است و بهتر است راجع 
به آن حرف بزنیم. دکتر بهشــتی هم رأی گیری و بحث را عوض کردند». 
فضلعلی لحظه انفجار را این گونه توصیف می کند: «بهشتی کمی درباره 
مســائل سیاسی صحبت کرد و درباره بنی صدر نیز گفت باید کاری کنیم 
کــه دوباره گزیده نشــویم». او یک باره صحبت های خــود را قطع کرد و 
گفت: «برادران، رایحه دل انگیزی به گوش می رســد، شما هم احساس 
می کنید؟ به یک باره احساس کردم زنگی نواخته شد و برقی مثل فلاش 
دوربین از جلوی چشــمم عبور کرد. وقتی به هوش آمدم، زیر آوار بودم. 
ابتدا احســاس کردم عرق کرده ام؛ اما متوجه شــدم کــه غرق در خون 
هســتم. صندلی های حزب فلزی بود که باعث شده بود دسته آن بازوی 
من را قطع کند. آهنی هم به سینه من فرو رفته بود و دنده هایم شکسته 
بودند». فضلعلی پایان این لحظات سخت را این گونه تصیف کرد: «بعد 
از مدتی متوجه شــدم ســروصدای زیادی به گوش می رسد. امداد آمده 
بود و می خواســتند خاک برداری کنند. فشاری که آنها می آوردند، باعث 
شــد خاک، دهان من را پر کند که دوباره بیهوش شدم و وقتی  به هوش 
آمدم، در بیمارســتان بودم». او اوضاع حساس سیاسی آن هنگام را هم 
به یاد دارد: «مجلس باید تشــکیل جلسه می داد و نیاز بود که ما هم در 
آن حضور داشته باشــیم. ما را از بیمارستان به مجلس بردند تا جلسه 
تشــکیل شود، آیت االله هاشمی رفســنجانی هم در آن روز نطق تاریخی 

جانسوز و زیبایی کرد».
عامل ترور

بعــد از این واقعه محمدرضا کلاهی صمدی، عامل این ترور معرفی 
می شــود. کلاهی که از اعضای رده پایین ســازمان منافقین بود، توانسته 
بود خود را درون حزب جمهوری اسلامی نفوذ دهد. کلاهی که در آنجا 
مســئولیت هماهنگی جلسات را بر عهده داشــت، به گفته شاهدان در 
آن روز بعــد از برگزاری نماز جماعت خیلــی تلاش می کند که اعضای 
حزب ســریع به داخل ســالن بروند تا جلسه تشکیل شود. او دو بمب را 
در ســاختمان کار گذاشته بود، یکی از بمب ها زیر اوراق صورت جلسه ها 
کارگذاری شده بود و دیگری زیر تریبون سخنرانی. شدت انفجار بمب ها 
به حدی بوده که ســقف جلســه که از بتون ساخته شــده بوده، کاملا 

تخریب می شود. کلاهی قبل از انفجار، محل حادثه را ترک کرده بود.

روزنه

امیرحســین جعفرى: ســال ۶۰ مملو از تحــولات و تنش های زیادی 
برای انقلاب و کشــور بود که تمام ارکان سیاسی را با خود درگیر کرد. 
اتفاقات مهمی از جمله ورود ســازمان منافقین به فاز نظامی، آزادی 
گروگان هــا (در دوره مجلــس اول)، انفجــار دفتر حــزب جمهوری، 
عــزل بنی صدر و انفجار دفتر نخســت وزیری. عــزل بنی صدر یکی از 
پرسروصداترین اتفاقات سال ۶۰ شــد که توسط مجلس اول صورت 
گرفت، بنی صدری که با ۱۱ میلیون رأی مستقیم بر سر کار آمد و در آخر 
تنها یك رأی برای او باقــی ماند. مجلس اول نیز یکی از پرچالش ترین 
دوران های پارلمان در جمهوری اســلامی است که طیف های متنوعی 
در آن حضور داشــتند؛ از ســید محمدخاتمی، شهید چمران، علی اکبر 
معین فر، هادی غفاری، عطااالله مهاجرانی، صادق خلخالی، علی اکبر 
ولایتی تا عسگراولادی مسلمان و... . فضل االله صلواتی، متولد ۱۳۱۷، 
زندانی پیش از انقلاب، فرماندار وقــت اصفهان، نماینده مجلس اول 
و پژوهشگر تاریخ اســلام درباره اتفاقات تابستان ۶۰ و مجلس اول با 

«شرق» به گفت وگو نشست که مشروح آن را در ادامه مي خوانید.

تابستان ۶۰ به خصوص بازه زمانی خرداد ماه چگونه گذشت؟ �
در روز ســی ام خرداد عمدتا تصمیم بر این بود که اخبار درگیری ها 
منتشــر نشــود اما در خبرنامه های محرمانه ای که بــرای تعدادی از 
نماینــدگان از جمله برای من ارســال می شــد، تحــرکات و اقدامات 
منافقیــن در ایران و عراق منعکس شــده بود که مســائلی در جریان 
اســت و کادر رهبری ســازمان منافقین به صورت جمعی با نیرو های 
عراقی دیدارهایی داشــته اند و تلاش آنها کاملا در جهت اخذ انتقام از 
جمهوری اسلامی به علت عدم کسب تمامیت قدرت و عزل بنی صدر 
بود. نیرو های ســازمان به صورت جدی در دفتر بنی صدر نیز حضور و 
تأثیر داشتند که خاطرم هست در دیداری با امام همراه آقایان انواری، 
حجتی کرمانی، کاظم بجنوردی و محلاتی ایشــان فرمودند از حضور 
منافقین در کنار بنی صدر ناراحت هستند و رو به من گفتند شما بروید 
و دور بنی صدر را بگیرید که در پاســخ عرض کردم دیگر نمی شــود با 
بنی صدر کنار آمد و صحبت های اخیر وی نیز نشان از عدم علاقه او به 
مصالحه است. البته مجلس از همان اول با بنی صدر مشکل داشت؛ 
تلاش ها هم برای عزل بنی صدر مختص ســال ۶۰ نبود و در کل حزب 

جمهوری، بنی صدر را با تمام آن ۱۰ میلیون رأی هم نمی پذیرفت.
 این ادعا درست است که عزل بنی صدر اولین بار در آبان ۱۳۵۹  �

مطرح شد؟ و این طرح مشخصا از سوی چه کسی برای نخستین بار 
در مجلس ارائه شد؟

بله؛ از آن زمان تحرکاتی آغاز شــده و حــزب جمهوری در تلاش 
بود بنی صدر را با اتهام لیبرال بودن کنار بزند؛ البته من و دوســتانم در 
همــان جمع پنج نفره عمدتا به عنوان مصلحین بین حزب و بنی صدر 
و امــام و مجلس در تلاش بودیم ولی متأســفانه موفق به ایجاد یك 
آشــتی میان جریان ها نشــدیم. طرح عزل را نیز اول آیت مطرح کرد 
و قبل از این جریانات نیز نواری از وی منتشــر شــده بود که با واکنش 
منافقین و بنی صدر رو به رو شــد و در آن زمان روزنامه انقلاب اسلامی 
به صورت تقابلــی به آن پرداخت و آیت را توطئه گر نامید. آیت چون 
از دوران دانشجویی هوادار حزب زحمتکشان بود و آقای سلامتیان نیز 
از هواداران جبهه ملی بود، این دو طیف همیشــه در مجلس در حال 
نــزاع بودند و به نوعی دعوا های دوران پس از مصدق را به جمهوری 
اسلامی کشــاندند؛ البته در حزب جمهوری عده ای نیز مانند مهندس 
موســوی حضور داشــتند که با ابراز تمایل افراد نســبت به مصدق و 
جبهه ملی مشــکلی نداشــتند اما طیف هوادار آیت از جمله دیالمه، 
کاشــانی، فواد کریمی، اسدی نیا و... به شدت جبهه طرفداران مصدق 

را محکوم می کردند، یك بار هم به آقای بهشــتی گفتم شــما همگی 
دارید تبدیل به اســباب دست آیت در سیاست می شوید و در این روند 
امکان دارد تعداد زیادی از افراد شــهید شــوند اما متأسفانه حرف ما 
را به حســاب نیاوردند؛ حالا یا به حســاب جوانی مــا بود یا برنامه ای 
در دســت داشتند که از این مســیر مطمئن بودند. در کل آغاز سال ۶۰ 
تــا هفتم تیر خیلی رنج کشــیدم و غصه خوردم تــا جایی که یك بار 
اســتعفای خود را تقدیم امام کردم اما ایشان فرمود نمی شود حالا که 
انقلاب کردیم، مردم را رها کنیم؛ به هر حال انقلاب رنج دارد و شــما 

باید ایستادگی کنید.
 شما به عزل بنی صدر رأی دادید؟ �

بله، به خاطر امام. روی برگه رأی هم نوشتم چون امام امر کرد این 
رأی را می دهم. وقتی هم پیشــنهاد ایشان مطرح شد که ما به اطراف 
بنی صدر برویم، من شــبی به همراه دوســتان به منزل بنی صدر واقع 
در خیابان پاســتور رفتم و به او گفتم امام نظرش نیســت که شما به 
همدان بروید و ســخنرانی تندی کنید و احتمال عزل شما وجود دارد 
امام هم به شــدت ناراحت هستند. بنی صدر به فکر فرو رفت ولی آن 
شــب افرادی در کنــارش بودند که تحریکش کردند و گفتند شــما ۱۱ 
میلیون رأی دارید و... که من عصبی شدم و رو به بنی صدر گفتم مقابل 
امام نایســت؛ ما اگر تا به حال از تو حمایت کردیم به خاطر امام بود و 
حالا حاضر نیستیم شما مقابل ایشان بایستید؛ در هر صورت بنی صدر 
به همدان رفت و ســخنرانی اش را انجام داد و سپس رادیو اعلام کرد 
در این مراســم مردم شــعار مرگ بر بنی صدر ســر داده اند که بعدا از 
شاهدان آن سخنرانی که پرسیدم، گفتند چنین چیزی حقیقت نداشته 
و به صورت خیلی موردی و کم هــواداران جوان حزب جمهوری در 
بعضی از نقاط کشــور توهین هایی به بنی صدر کرده اند. در کل عده ای 
اطراف او بودند که شــاید جایز هم نباشــد نامشــان برده شــود ولی 
نمی خواســتند او خودش را اصلاح کند و پس از آن روز نیز دیگر وی 

را ملاقات نکردم.
 در جلسه بررســی عدم کفایت چه اتفاقاتی افتاد و چه کسانی  �

مخالف بودند؟
آن روز بنی صــدر در مجلس حضور نداشــت و نامه ای از طرف او 
توســط دکتر غضنفرپور به عنوان دفاع خوانده شــد که عده ای نیز با 
ایجاد شــلوغی در حال تلاش برای خوانده نشــدن آن نامه بودند که 
آقای هاشــمی به عنوان رئیس مجلــس مخالفت کرد و متن خوانده 
شــد اما جو جلسه به شدت ملتهب بود و نیرو های هوادار بنی صدر از 
جمله نمایندگان نهضت آزادی به نشانه اعتراض جلسه را ترك کردند 
و تنها رأی مخالف برای این طرح توســط آقــای بیانی نماینده خواف 
مطرح شــد و آرای ممتنع نیــز به گمانم نزدیك ۱۲ نفــر بودند. آقای 
سرگون بیت اوشانا هم که چند سال بعد به جرم ارتباط با حزب توده 
دستگیر شد، در این جلسه حضور داشت و به عزل بنی صدر رأی مثبت 
داد. بیرون مجلس نیز هر روز با تجمع مردم و ســردادن شــعار های 

مرگ بر آمریکا و... می گذشت.
 از روز هفتم تیــر بگویید؛ چگونــه متوجه انفجــار دفتر حزب  �

جمهوری شدید؟
خاطــرم هســت آن روز آقای اکرمــی از همدان آمــده و میهمان 
آقای آقامحمدی نماینده همدان بودیم که صدای انفجار شنیده شد. 
خانه هــای ما نیز در خیابــان ایتالیا واقع بود کــه دو دفعه نیز به این 
ســاختمان ها حمله مسلحانه شــد. تازه نماز مغرب را خوانده بودیم 
کــه صدای انفجار آمد، آقای آقامحمدی به آن ســمت حرکت کرد و 
تا فردا برنگشــت. ما هم از طریق تلفن ها در همان شب مطلع شدیم 
که چه اتفاقی افتاده است. فردا صبح به اتاق آقای هاشمی رفتیم که 

همه در حال گریه بودند و هرازگاهی هم کارت یکی از نمایندگان از آن 
محل کشــف می شد؛ مثلا شهید رحمان استکی که آن شب در جلسه 
حزب حضور داشته و کسی از حضور ایشان مطلع نبود اما با پیداشدن 
کارت متوجه شدیم که ایشــان نیز به شهادت رسیده اند. از هشتم تیر 
ما نمایندگانی که زنده مانده بودیم، هر روز به منزل خانواده شهدا سر 
می زدیم که یکی از آنها آقای صادقی نماینده درود بود که فرزندشان 

نیز بعدا در مجلس دهم جزء نمایندگان شدند. تا زمان مشخص شدن 
رسمی کشته و زخمی ها نیز تصور خانواده های مجروحین بر شهادت 
افراد بود. خوشبختانه در جلسه آن شب تعداد زیادی از کمیته مرکزی 
حزب از جمله آیت االله خامنه ای، مرحوم هاشــمی، مهندس موسوی 
و... حضور نداشــتند. البته آیت االله خامنه ای، یك هفته قبل در مسجد 
ابوذر ترور شــده بودند. جلســه آن شــب حزب هم به گمانم درباره 

بررســی مسائل اقتصادی، شــرایط پس از عزل بنی صدر و آشتی کنان 
غیررسمی شــهیدان محمد منتظری و بهشتی بود. عامل بمب گذاری 
هم از اعضای دفتر حزب بود که ســال ها بعد در هلند کشــته شد. دو 
روز پس از این حادثه با انتقال زخمی ها به مجلس برای رســیدن به 
اکثریت جلســه دوباره مجلس را تشــکیل دادیم اما احســاس بسیار 
ناراحت کننــده ای میان نیرو های انقلاب به وجود آمده بود با این حال 

همه می دانســتیم که ما پیروز این جنگ خواهیم بود. تشــییع شهید 
بهشــتی نیز با حضور جمعیت وســیعی صورت گرفت که نمایندگان 
و مسئولان با اســکورت امنیتی خیلی شدیدی در آن حاضر شدند و تا 
مدت ها بعد از هفتم تیر نیز به دلایل امنیتی به سختی می توانستیم از 
جایی به جای دیگر برویم. بالاخره بیش از ۷۰ نفر از مســئولان کشور 
شهید شــده بودند و شرایط به شدت حســاس بود. البته پیش از این 

ترور هــا چندان بحث حفاظت افراد مطرح نبــود؛ مثلا یك بار در یك 
کله پزی نزدیك مجلس ۱۰ نفر از نمایندگان نشسته بودیم، بعد ها فکر 
کردم اگر آنجا منفجر می شــد چه اتفاقی می افتاد! یا مرحوم بشارتی 
نماینده ســمیرم که کلا به محافظ اعتقادی نداشــت و با دوچرخه به 
مجلس می آمد که در نهایت متأســفانه ســال ۶۰ در خیابان فلسطین 
تهران ترور شــد. ترور افراد غیرسیاســی نیز زیاد اتفــاق می افتاد؛ مثلا 
آیت االله نمازی از شــیراز برای دیدن مــن به مجلس آمده بود که گویا 
آن موقع نتوانســته وارد شــود و منافقین ضمن تعقیب وی در میدان 

امام حسین او را به شهادت رساندند.
از اتفاقــات بحث برانگیز مجلس اول، آزادســازی  �  یکی دیگر 

گروگان هــای آمریکایی بــود؛ روایت و تحلیل شــما از آن واقعه 
چیست؟آیا برای آزادسازی گروگان ها ارتباطی با طرف آمریکایی 

برقرار شد؟
من در یکی از جلسات محرمانه مجلس سخنرانی مفصلی در این 
مورد داشــتم و نظرم این بود که گروگان ها با یك محاکمه صوری آزاد 
شوند. من از همان روز اول تا الان با این حرکت موافق نبوده و نیستم 
زیرا به قول معروف ما اســتاد فرصت سوزی سیاسی هستیم و در این 
بــازی باختیم اما جــو آن زمان طوری بود که امــکان مخالفت علنی 
برای تیپ شخصیتی ما چندان وجود نداشت و اولین نفری هم که به 
صورت رسمی به دانشجویان پیوست، بعد از آقای خوئینی ها مرحوم 
حاج احمــد آقا بود؛ احترامی هم که ما بــرای احمد آقا قائل بودیم، 
مانع بیان نظرات شخصی مان پیرامون تسخیر سفارت می شد. یك بار 
هم به همراه نمایندگان برای بازدید به آنجا رفتیم و به دانشجو گفتم 
مگر در دیگر ســفارتخانه ها این اتفاقات نمی افتد؟ اســناد کشف شده 
هم مطلب جدید و جالبی نداشــت؛ صرفا یك سری گزارش روزانه از 
ارتباطات ســفارت بود. کمی بعد هم که اســناد کاملا بازیابی شد، به 
صورت کتــاب در مجلس برای فروش آوردند کــه من یکی، دو جلد 
را بیشــتر نخریدم اما مرحوم دکتر سامی با توجیه اینکه اسناد سفارت 
بســیار مهم هســتند، تمام آنها را خریداری کرد. درباره ارتباط هم به 

صورت علنی گمان نکنم صحبتی با آمریکایی ها شده باشد.
 در ۱۱ جلد کتابی که به عنوان اسناد سفارت منتشر شده، بیش از  �

۷۰ بار نام امیرانتظام دیده شد. با این وجود نظر شما درباره برخورد 
با امیرانتظام چیست؟

امیرانتظــام شــخصا روی لجاجت با سیســتم افتــاد وگرنه دو تا 
ســه سال بیشــتر در زندان نمی ماند اما متأســفانه با همه درگیر شد؛ 
درحالی کــه بــه من و خیلــی افراد دیگــر هنوز هم ثابت نشــده که 
امیرانتظام جاســوس آمریکا بود. بازرگان به عنوان یکي از متدین ترین 
و باتقواتریــن فرد سیاســی آن زمان رســما اعلام کرده بــود که تمام 

رفت وآمد های امیرانتظام به دستور وی بوده است.
 شما در زمان نمایندگی ســفری داشته اید به لیبی برای دیدار با  �

معمر قذافی؛ شرح این سفر و ارتباط با لیبی به چه صورت بود؟
از پیش از انقلاب محمد منتظری به همراه دوســتانش ارتباطاتی 
با آنجا داشتند و شنیده شــده پول و اسلحه هایی نیز دریافت کرده اند 
امــا بعد از انقلاب و به خصوص در زمان جنگ حجم مبادلات نظامی 
میان ایران و لیبی به شــدت افزایش یافت. ما در یك گروه ۸۰نفره که 
سرپرســتی آن نیز با من بود، به لیبی ســفر کردیم و عکس امام را به 
عنوان هدیه برای قذافی بردیم که با استقبال آنها روبه رو شد. خاطرم 
هســت در میدان سبز پایتخت نیز ســخنرانی عربی ایراد کردم. در این 
سفر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از جمله محمدمهدی جعفری، 
محمــد منتظری و اعظم طالقانی حضور داشــتند که دســته جمعی 
جلســاتی نیز با جلوت (نخست وزیر قذافی) بیشــتر درباره وضعیت 

امام  موســی  صدر داشتیم که آنها پاسخ روشــنی ندادند و بر این باور 
بودند که وی به ایتالیا ســفر کرده و در آنجا کشته شده است. خواسته 
جلوت از ما این بود که شــعار مرگ بر شوروی را در ایران تکرار نکنیم؛ 
او می گفت ما در اینجا کارخانه اسلحه ســازی نداریم و هر موشــك و 
اسلحه ای که برای شما می فرســتیم، ساخت شوروی است. آن زمان 
آقای رفیقدوســت برای خرید اســلحه با پول های کلان زیاد به لیبی 

سفر می کرد.
 مذاکــرات الجزایر را به خاطر دارید؟ روایت شــما از آن اتفاق  �

چیست؟
بهــزاد نبوی گویا از طرف هاشــمی بدون اطــلاع بنی صدر به این 
مذاکرات رفته بود که گفته مي شــد ســرش کلاه گذاشته اند و قرارداد 
بســیار بدی را امضا کــرده که بنی صــدر بارها می گفت شــما یعنی 
نبوی و تیــم همراهش خیانت کردید؛ در قــرارداد آمده بود که اتباع 
آمریکایــی می توانند از اموال ایران در خارج از کشــور به میزان اموال 
مصادره شده شان اســتفاده کنند که به عنوان مثال اشرف پهلوی چند 
برابر اموالش در ایران از حســاب های دولت در آمریکا پول برداشــت 
و هنــوز هم دسترســی به آن حســاب ها وجود ندارد. حتی افســران 
آمریکایــی کــه در اصفهــان بودنــد در آن هنگام به ازای ماشــین و 
خانه ای که در ایران داشــتند، از آن حساب ها دلار برداشت کردند. به 
همین خاطر نبوی را به مجلس احضار کردیم اما به علت آشــنایی و 
هم طیف بودن و شــاید مقابله با بنی صدر این مســئله در آن زمان رو 
نشد و نبوی گفت بنی صدر خائن است که قبل از مذاکرات این مسائل 
قانونی را به ما یادآوری نکرد. جواب بنی صدر هم این بود که مگر شما 

از من پرسیدید و به مذاکره رفتید؟
 یکی از مهم ترین اتفاقات ســال ۶۰ انفجار دفتر نخست وزیری  �

و شــهادت آقایان رجایی، باهنر، وحید دستجردی و دفتریان بود؛ 
شما در آن لحظه کجا بودید و تحولات بعد از آن به چه شکل بود؟

آن موقــع مــن نایب رئیس کمیســیون اصل نــود مجلس بودم 
و در دفتر مشــغول بررســی مصوبات بودیم که صــدای انفجار آمد 
و ســریعا به آنجا رفتیم و متوجه شــدیم پنج نفر به کلی سوخته و 
شهید شــده اند که کشمیری هم داخل شهدا شــمرده شده بود و با 
آقای اردبیلــی بر جنازه صوری او نماز خواندیــم. پس از این ماجرا 
دیگر خبر چندانی نبود تا دستگیری تعدادی از اعضاي نخست وزیری 
توسط لاجوردی؛ من از قبل انقلاب با لاجوردی رفاقت داشتم. بار ها 
هم نامه نوشــتم و به او گفتم ایــن افراد را یا آزاد کن یا اعدام، روزی 
هم از سفری برگشته بودم که یکی از دوستان گفت چندروزی است 
لاجــوردی به دنبال تو می گردد که آن لحظه گفتــم انا الله و انا الیه 
راجعون، مرا هــم می خواهد بگیرد؟ رفتم دفتــرش و بحث همین 
افراد شد که گفت اینها پنج نفر هستند و منتظرم تا از منصب دولتی 
عزل شــوند که پس از آن هر پنج نفر را اعدام کنم؛ لاجوردی عمیقا 
معتقد بود تیم بهزاد نبوی در این انفجار دخالت یا سستی در راستای 
حفاظت داشته اند. از جمله این افراد محسن سازگارا و حسن کامران 
و شــخص نبوی بودند که پس از مدتی خود لاجوردی از صحنه کنار 
زده شــد و با پیگیری های آقای موســوی خوئینی ها پرونده این افراد 

بسته شد.
 یك خاطره شنیده نشده از مجلس اول برای ما تعریف کنید. �

در اواخر مجلس مســئله تأسیس وزارت اطلاعات جدی شده بود 
و به پیشــنهاد من تصویب شد که وزیر حزبی نباشد و به درجه اجتهاد 
نیز رسیده باشد که آقای هاشمی به شدت مخالفت کرد و تا مدتی نیز 
با من بر سر این موضوع قهر بود؛ آن زمان می گفتند صلواتی به علت 

دفاع از بازرگان تنها لیبرال بانفوذ مجلس است.

دو حادثه، دو بمب گذاری، به فاصله دو ماه ۷ تیر و ۸ شــهریور ۱۳۶۰. به یک شــکل 
و شــیوه و شناســایی دو متهم وابســته به یک ســازمان و جریان که عامل این دو انفجار 
بودند و از کشــور فرار کردند. محمدرضا کلاهــی، متهم عامل انفجار در حزب جمهوری 
اسلامی و مسعود کشمیری، متهم عامل انفجار در نخست وزیری. اولی به استناد شواهد 
موجود و اخبار، چند ســال پیش کشــته شــد و درباره دومی هم برخی اخبار تأییدنشده 
حاکی از کشته شــدن اوســت. حتی به تازگی گفته شــد که یک عضو دیگر این سازمان و 
همدســت کشمیری در انفجار در خارج از کشور بازداشــت شده است. با توجه به آنچه 
برخی اعضای جداشده سازمان روایت می کنند، مسعود رجوی در جلسات درونی سازمان 
بارها به این موضوع اشاره می کرده و با افتخار از دو ترور بزرگ ۷ تیر و ۸ شهریور سال ۶۰ 
یاد می کرده است. ابراهیم خدابنده، عضو جدا شده این سازمان، در گفت وگویی با سازمان 
اســناد انقلاب اسلامی، گفته است: «مسعود رجوی رســما خودش گفته و صدها شاهد 
هم هســت که سازمان مســئول ترورهای ۷ تیر و ۸ شهریور است. البته هنوز سازمان زیر 
بار نرفته و قبول نکرده اســت؛ ولی صدها عضو سازمان از خود مسعود رجوی شنیده اند 
که قبول کرده است. رجوی در یک نشست مسعود کشمیری را به همه نشان داد و گفت 
او دفتر نخســت وزیری را منفجر کرده اســت. در یک نشســت که همه اعضای سازمان 
حضور داشتند. رسمی اعلام نشد؛ ولی در جلسه های خصوصی اعلام می شد و به آن هم 
افتخار می کردند. آنجا مســعود کشمیری با اسم مستعار «باقر» شناخته می شد. خیلی ها 
نمی دانستند که باقر چه کسی است و چه کار می کند تا اینکه مسعود رجوی او را معرفی 
کرد و گفت این مســعود کشمیری اســت... . رجوی از پاریس به عراق آمد. این موضوع 
(مســئولیت انفجار ۷ تیر و ۸ شــهریور) را ضمنی پذیرفت و حتی در نشریه هم می زدند: 

رهنمود قرآنی در هفت تیر و یک آیه می آوردند که سقف بر سرشان فرو ریخت و...».
اما در ســال های اخیر یک جریان سیاســی در کشــور به دنبال این است که از یکی از 
ایــن انفجارها نمدی برای کلاه خــود بدوزد. به دنبال تفکیک کــردن این دو بمب گذاری 
از یکدیگر ند. اولی را کار منافقین می دانند و شــک و شــبهه ای درباره اش ندارند و دومی 
را کار اصلاح طلبــان امروزی یــا در بهترین حالت همکار منافقیــن! اولی را بمب گذاری 
منافقین در دفتر حزب نام گذاشــته و دومی را بمب گذاری مشکوک. درباره اولی به طور 
قطع به یقین می گوید نام بمب گذار کلاهی بود و ســازمان مســئول این رخداد و از دومی 
با نام اعترافات غیررسمی ســازمان، پرونده مشکوک و پرونده مسکوت نام می برد. بهزاد 
نبوی یکی از اصلاح طلبان متهم شده از سوی اصولگرایان به نقش داشتن در بمب گذاری 

نخست وزیری، معتقد است که این پرونده از همان ابتدا سیاسی شد.
رســانه های وابســته به جریــان اصولگرایی حتــی اعترافات منافقین دستگیر شــده 
درباره برنامه ســازمان برای انفجار دفتر حزب را پخش می کننــد؛ اما از کنار انفجار دوم 
سوت زنان می گذرند؛ حتی سازمان اسناد انقلاب اسلامی که ریاستش با روح االله حسینیان، 
کارشــناس برنامه معــروف چــراغ، از چهره های نزدیک بــه جبهه پایــداری و مخالف 
سرسخت اصلاحات اســت، کتابی با نام پرونده مسکوت منتشر می کند و در آن با استناد 
به برگه های بازجویی مظنونان، محســن سازگارا، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و بهزاد 

نبوی را متهم به نقش داشتن در انفجار نخست وزیری می کند. نکته تأمل برانگیز این است 
که اصولگرایان ســوت زنان از کنار یکی از متهمان این پرونــده که اتفاقا بیش از متهمان 
دیگر در بازداشــت بوده (دو ســال) می گذرند؛ چون کامران ســال ها بعد نماینده جریان 
اصولگرایی در مجلس شــورای اسلامی شــد. آنها تعمدا متهم شدن حسن کامران را در 
آن پرونده برجســته نمی کنند؛ چون در این صورت پازل سیاسی شان خراب می شود. حسن 
کامران در این باره گفته اســت: «برخی با این پرونده سیاســی برخورد کردند و نکته دیگر 
این بود که امام (ره) تشــخیص دادند این پرونده مختومه شــود؛ البته من نمی دانم چرا 
ایشــان این تشــخیص را دادند. فقط این را می دانم که پرونده در دست اندازهای سیاسی 
افتاد و به علت همین سیاســی کاری ها مختومه شــد. بالاخره فشــارهای سیاسی وجود 
داشــت؛ کمااینکه امروز هم برخی دنبال این موضوع هســتند. بــرای مثال برخی با یک 
طرح تحقیق و تفحص یا یک ســؤال سیاســی برخورد می کنند یا گاهی چنین موضوعاتی 
را برای باج خواهی مطرح می کنند؛ بنابراین وقتی امضا شــود، فرد باید مسئولیت امضای 
خــود را برعهده بگیرد؛ بنابراین فــرد یا نباید امضا کند یا اگر امضا کرد، باید تا آخر پای آن 
بایستد... . آن پرونده مختومه شد. حال اگر دوباره قوه قضائیه آن را باز کرد که من خود از 
آن اســتقبال می کنم، بار دیگر به آن می پردازم. یادمان نرود در کشور ما با مسائل سیاسی 
برخورد می شود و اگر غیر از آن بود، چرا آن قدر که بر پرونده نخست وزیری مانور داده شد، 
با پرونده انفجار حزب برخورد نکردند؟! و می بینیم بیشترین هجمه متوجه نخست وزیری 
شــد. آن زمان شــهید رجایی با یک تیم آمد و آن تیم هم ردیف آقایان بهشتی و... بودند؛ 
بنابراین یک سیاســی کاری وجود داشــت و خوشبختانه تیم ما بســیار شفاف عمل کرد و 

هیچ نقطه تاریکی ندارد».
اصولگرایــان مدعی اند که موســوی خوئینی ها توانســت با فشــار به امــام پرونده را 
مســکوت بگذارد و محسن ســازگارا، بهزاد نبوی، ســعید حجاریان و خسرو تهرانی را از 
مخمصه نجات دهد. این در حالی است که این پرونده به دستور امام و بعد هم به لحاظ 
حقوقی مختومه شــد، نه مســکوت؛ ولی اصولگرایان اصرار دارند به جای واژه مختومه 
از واژه مســکوت استفاده کنند. در بخشی از کتاب «پرونده مسکوت» که از سوی مؤسسه 
فرهنگی-هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، می خوانیم: «پرونده انفجار 
نخســت وزیری یکــی از قطورترین و مهم ترین پرونده های قضائی در جمهوری اســلامی 
ایران بود که بررسی آن تا سال ها طول کشید. در سال ۱۳۶۳، با برکناری اسداالله لاجوردی 
از دادســتانی انقلاب مرکز با حکم شــورای عالی قضائی، شــماری از بازپرسان دادسرای 
انقلاب مرکز نیز اســتعفا دادند و به تبع آن بررســی پرونده انفجار نخست وزیری متوقف 
شد. سال ۱۳۶۴، سید محمد موسوی خوئینی ها بر کرسی دادستانی کل نشست و متعاقب 
آن، پرونده انفجار نخســت وزیری از ســوی گروهی به مســئولیت بهــزاد نبوی خارج از 
روال قانونی و قضائی بررســی شــد. با حساســیت قوه قضائیه و انحــلال این کمیته، در 
اولین مراحل تحقیق گروه نبوی مورد ســوءظن بازپرس ویژه قرار گرفت و به دســتور او، 
این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشــت شــدند. چندی بعد در این میان ۶۱ نفر 
از وزرا، نماینــدگان و مســئولان طوماری به دفاع از متهمان امضــا و به محضر حضرت 

امام (ره) ارســال کردنــد. هم زمان ۶۲ نماینده مجلس نیز به قــوه قضائیه تذکر دادند و 
خواســتار پیگیری جدی پرونده نخســت وزیری شــدند؛ اما نامه  ۶۱ نفر از مسئولان کشور 
خطــاب به امام خمینی بیشــترین تأثیر را در روند بررســی پرونده می گــذارد. این نامه با 
امضای ســیدمحمد خاتمی، وزیر وقت ارشاد، آغاز و با امضای عبدالکریم سروش خاتمه 
می یافت. در صفحه امضا نیز اکثر امضاکنندگان با نوشتن مطلبی به تبرئه متهمان اقدام 
کرده بودند. متعاقب ارســال طومار یادشده به حضرت امام (ره)، ایشان آیت االله اردبیلی، 
رئیس وقت شــورای عالی قضائی، موسوی خوئینی ها دادستان کل وقت و حجت الاسلام 
رئیســی، قاضی پرونده را به حضور می طلبند. آن گونه که گفته شده است، حضرت امام 
در آن جلســه بسیار عصبانی بودند و پس از استماع گزارش ها و تأکید موسوی خوئینی ها 
به اینکه «به پرونده رسیدگی کردیم و مسئله خاصی در پرونده ها وجود ندارد»، دستوری 
می دهند که دو گونه نقل شــده اســت. برخی نظر امام را این گونه می دانند که ایشان به 
دلیل شــرایط جنگی کشور و بحران هایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید 
آمده بود، فرمودند «فعلا مسکوت بماند». برخی دیگر نیز مدعی اند که امام (ره) فرمودند 

که «متهمان را آزاد و پرونده را مختومه کنید».
موســوی خوئینی ها که متهم است به امام فشــار آورده تا پرونده را مسکوت بگذارد یا 
مختومه کند ماجرا را این گونه توضیح داده اســت: «الان به طور واضح در خاطرم نمانده 
اســت که بنا به درخواســت چه کسی پرونده انفجار نخســت وزیری به جریان افتاد لیکن 
علی القاعده باید آقای رئیســی این درخواست را کرده باشــند. تصور بر این بوده است که 
امکان پیگیری و به نتیجه رســاندن آن وجود نداشته است. من به آنان اطمینان دادم شما 
پرونده را به جریان بیندازید و در هر جا با مانعی و اعمال نفوذی مواجه شــدید به اطلاع 
من برسانید تا من آن مانع را از سر راه بردارم و آقای رئیسی، فرد یا افرادی را مأمور پیگیری 
پرونده کرد و آنان دســتور بازداشــت آقایان محسن سازگارا و خســرو تهرانی و... را صادر 
کردند و بازجویی ها آغاز شــد و من هرچند روز یک بار از آقای رئیســی جریان پیشرفت کار 
را جویا می شــدم و گاهی خودم به اوین می رفتــم و اوراق بازجویی را مطالعه می کردم و 
در تمام مدت بازجویی از طرف بازجو ها یا آقای رئیســی گزارشــی از اعمال نفوذ به منظور 
اخلال در امر رســیدگی به پرونده، داده نشد. من هرچند از کار دادسرا در انجام وظایفشان 
حمایــت می کردم لیکــن وقتی نتایــج کار بازجو ها را ملاحظه می کــردم، به هیچ وجه در 
اوراق بازجویی چیزی جهت توجیه انتساب جرم به بازداشت شدگان وجود نداشت. نه در 
پاســخ های متهمان و نه از جانب دادسرا مطلبی قابل توجه وجود نداشت. بدیهی است 
تعیین تکلیف نهایی درباره پرونده و کیفرخواســت صادره توســط دادسرا، برعهده دادگاه 
بود. لیکن آنچه من در اوراق پرونده دیدم هرگز نمی توانست دادگاه را جهت صدور حکم 
به مجازات متقاعد کند. همچنان که کیفرخواست تنظیمی علیه آقای علی اکبر تهرانی در 
دادگاه پذیرفته نشــده بود با این همه من تصمیم داشــتم بدون دخالت در انجام وظایف 
قانونی دادســرا، تا مرحله دادگاه و پس از آن در مراحــل تجدیدنظر، از زیرمجموعه خود 
حمایت کنم و به آنان اطمینان بدهم که کســی نمی تواند با اعمال نفوذ، در امر رسیدگی 
قضائــی اخلال ایجــاد کند. در این میــان، روزی مرحوم حجت الاسلام والمســلمین حاج 

ســیداحمدآقا، رحمت االله علیه، از طریق تلفن اطلاع داد که حضرت امام فرموده اند شما 
و آقای موســوی اردبیلی و آقای رئیســی بیایید کاری با آقایان دارم. الان در خاطرم نمانده 
اســت که مرحوم حاج احمدآقا (ره) موضــوع مورد نظر حضرت امام را نیــز گفتند یا نه، 
به هر حال طبق قرار، ما سه نفر خدمت حضرت امام رسیدیم و حاج احمدآقا نیز در جلسه 
حضور داشتند. من اظهارات حضرت امام  (ره) در این جلسه را پس از مراجعت از خدمت 
امام مکتوب کردم و به آقای رئیسی دادم تا به عنوان سند روی پرونده گذاشته شود و آقای 
رئیسی نیز این کار را کردند. آن مکتوب در نقل اظهارات حضرت امام دقیق بود. لیکن من 
امروز خلاصه و نتیجه آن را در اینجا می آورم و با گذشــت بیست و چند سال از آن جلسه 
اگر حافظه ام یاری نمی کند به طور دقیق تمام آن اظهارات را به دقت نقل کنم، عذر بنده را 
بپذیرند. پس از حضور ما خدمت امام، ایشان فرمودند که من از اول که این پرونده انفجار 
نخســت وزیری تشکیل شد می دانستم که عده ای می خواهند با این کار افراد به درد بخور را 
از ما بگیرند و خودشــان جای آنها را بگیرند. بعد دربــاره جناب آقای بهزاد نبوی مطلبی 
فرمودند ازجمله اینکه من در آن زمان که مابین آقای بنی صدر و مجلس بر سر اینکه چه 
کســی نخست وزیر باشــد اختلاف بود، معتقد بودم که آقای نبوی شایسته این کار است و 
بعد فرمودند که مرحوم رجایی همین جا اشــاره کردند به محلی نزدیک خودشــان در آن 
اتاق نشســته بودند و بــه من گفتند که این آقای نبوی در زندان کــه بودیم مقید به آداب 
شــرعی بود و... باز هم از خوانندگان عذرخواهی می کنم اگر اظهارات امام را به طور کامل 
به خاطر ندارم و  ای کاش دادسرای انقلاب تصویری از آن مکتوب را که اشاره کردم یک بار 
دیگر در اختیار ما قرار می داد. بار اول پس از ارتحال حضرت امام بنا به درخواست مجمع 
روحانیــون مبارز بود. توضیــح آنکه در انتخابات میان دوره ای مجلس ســوم، آقای بهزاد 
نبوی رد صلاحیت شــد. وقتی مجمع جویای علت آن شــد گفتند به استناد پرونده انفجار 
نخســت وزیری. برای روشــن کردن ماجرای این پرونده جناب حجت الاسلام والمســلمین 
کروبی که در آن زمان رئیس مجلس هم بودند از جناب آقای رئیسی که همچنان مسئول 
دادسرای انقلاب بودند خواستند که تصویری از آن مکتوب را در اختیار مجمع قرار دهند و 
ایشان هم انجام دادند و مجمع یک نسخه از آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد. سپس 
امــام فرمودند این پرونده را مختومه کنیــد و از این پس هیچ کس حق ندارد این پرونده را 
باز کند. گفتنی است که حضرت امام از آغاز جلسه، قیافه ای برافروخته داشتند و عصبانی 
به نظر می رســیدند. برای من هرگز معلوم نشد که چرا حضرت امام این برخورد را کردند. 
آیا از جریان رسیدگی به پرونده ناخرسند بودند؟ من از جریان رسیدگی چیزی خدمت امام 
گزارش نکرده بودم. آیا آقایان موســوی اردبیلی یا رئیسی گزارشی داده بودند؟ بسیار بعید 

می دانم. به هر حال بنا به دستور صریح حضرت امام پرونده مختومه گردید».
خسرو تهرانی هم درباره فرجام پرونده انفجار نخست وزیری می گوید: «دادگستری به 
پیگیری قضائی حادثه ۸ شهریور بسیار حساس و علاقه مند بود. سناریو بچگانه دادستانی 
مبنی بر آن بود که ما می خواســتیم رجایی را بکشــیم تا نبوی را نخســت وزیر کنیم. البته 
در نهایت این پرونده با نامه ۱۰۰ نفر از دســت اندرکاران نظام به امام و دســتور مســتقیم 
ایشان مختومه شد. یک بار با لاجوردی جلسه ای داشتیم و به او گفتم: «یعنی تو می گویی 

ما رجایی را کشــتیم؟» گفت: «من هیچ وقت چنین جسارتی نسبت به شما نمی کنم»، اما 
ته ذهن او این بود که ما یک جورهایی منافق هستیم».

بهزاد نبوی هم درباره بازشــدن دوبــاره پرونده اتهامات او در ماجــرای آن انفجار از 
ســوی جریان اصولگرایی در ســال های اخیر گفته است: «متأســفانه پرونده انفجار دفتر 
نخســت وزیری از همان روز اول سیاســی شــد. ســال ۸۱ تا ۸۲ که به عمره مشرف شده 
بــودم، در مکــه به توصیه خبرنگار روزنامه رســالت که همراه کاروان مــا بود با مرحوم 

عسگراولادی دیداری در اتاق این خبرنگار داشتم.
ایــن دیدار زمانی بود که عــده ای پرونده پتروپــارس را علیه من علم کــرده بودند و 
می گفتند پتروپارس یک شــرکت خصوصی خارجی اســت و ایشان (بهزاد نبوی) رئیس 
هیئت مدیره اش است! در آن دیدار به آقای عسگراولادی گفتم به دوستانتان بفرمایید لازم 
نیست بهزاد نبوی حتما دزد، فاسدالاخلاق، جاسوس، خائن و قاتل باشد تا افکارش فاسد 
و مسموم و غلط باشد، می تواند هیچ  کدام از اینها نباشد ولی افکارش فاسد و غلط باشد. 
اولا در آن ماجرا بازداشــت نشدم. البته بازجویی شدم؛ ولی به شکل بازجویی محترمانه. 
آقای موســوی خوئینی ها، دادستان وقت، از من بازجویی کاملی کرده و تمام پرسش ها و 
پاســخ ها را ضبط کرده اند. پس از آن بازجویی ها مرحوم آیت العظمی موسوی اردبیلی و 
آقایان ســیدمحمد موسوی خوئینی ها و ســید ابراهیم رئیسی که ظاهرا آن زمان دادستان 
تهران بود؛ خدمت امام (ره) رسیدند و محتوای پرونده را اجمالا به ایشان گزارش دادند و 
امام نظرات خود را درباره پرونده صریحا اعلام کردند. آقای موســوی خوئینی ها و مرحوم 
حاج احمد آقا نظرات امام (ره) را صورت جلســه کردند و آن متن در پرونده گذاشــته شد. 
امــام فرموده بودند؛ پرونده کســانی که این اتهامات را مطرح کرده انــد، به من بدهید تا 
خودم رســیدگی کنم. نبوی در پاســخ به این پرســش که مرحوم هاشمی رفسنجانی در 
ماجرای انفجار دفتر نخســت وزیری، اتهاماتی را که به شــما وارد شد، ترور دوم دانست 
و اینکه چرا با گذشــت این همه ســال از این رخداد ناگفته های خود را منتشر نمی کنید، 
گفته اســت: «نه تنها مرحوم هاشــمی، بلکه مرحوم آیــت االله مهدوی کنی هم در نماز 
جمعه های پس از هشــتم شــهریورماه ســال ۶۰، چنین مطالبی را مطرح کرده اند. گفته 
بودنــد گروهی را ترور فیزیکی و عده ای را هم ترور شــخصیتی می کنند». احمد ســالک 
اصولگرا هم زمانی درباره نبوی گفته بود: «ســاعتی بعد از انفجار، به داخل ســاختمان 
نخست وزیری رفتم، نبوی را دیدیم که مضطرب است، یقه اش را چسبیدم، گفت کشمیری 
شهید شــد؛ اصلا ســراغی از رجایی و باهنر نگرفت». نبوی در واکنش گفته است: «آدم 
گاهی بعضی چیزهایی را نمی تواند تکذیب کند، معلوم اســت که این حرف خلاف است 
کــه من، آن هم به فردی که اگر روزی در خیابان ببینم نمی شناســمش بگویم «رجایی و 
باهنر هیچی، کشــمیری را بچسب؟!» یعنی من با آن همه ارتباط و نزدیکی که با رجایی 
داشــتم، نگرانش نبودم؟ بگذارید این را هم بگویم. در اولین جایی که شــب اول انفجار 
مطرح شــد که نبوی قاتل رجایی است، در حزب جمهوری اسلامی شاخه اصفهان بود؛ 
یعنی روز هشــت شهریور ساعت سه بعدازظهر انفجار رخ می دهد و ساعت ۸ یا ۹ شب 
در حزب اصفهان برای اولین بار مطرح می شود که نبوی قاتل رجایی است و ازقضا آقای 

ســالک عضو شــاخه اصفهان حزب بود! در هر حال هیچ تحقیقی از ســه بعدازظهر تا 
هشت شب نمی تواند نشان دهد که چه کسی قاتل رجایی بوده است! اگر جایی هم قرار 
بــود تحقیقات صورت گیرد در تهران بوده، چطــور این حرف از اصفهان درآمد؟! معلوم 
است که عده ای مثل ایشان (احمد سالک) دنبال این بوده اند که من قاتل رجایی معرفی 
شــوم». نکته جالب اینکه نبوی در مســتند «ترور سرچشمه» می گوید بعد از انفجار دفتر 
حزب جمهوری اســلامی به رجایی گفتم ممکن اســت این اقدامات ادامه پیدا کند و باید 
فکری کرد او می گوید شــهید رجایی بلافاصله به شــهید نامجو زنــگ زد گفت به همه 
بچه های مســلح آماده باش کامل بده بعد هم اضافه می کند کــه اطلاعات و تحقیقات 
نخست وزیری وارد ماجرای پیگیری انفجار سرچشمه نشد و عمدتا دادستانی پیگیر ماجرا 
بــود. نکتــه جالب اینکه روزنامه کیهان همان زمان نوشــت که بهزاد نبوی، هاشــمی و 
رجایی را متهم کرده بود که زودتر از جلسه خارج شدند و این انفجار کار بخشی از درون 
حــزب جمهوری برای تسویه حســاب با طیف دیگر و انحصار قدرت بوده اســت. یکی از 
شاهدان عینی هم گفته بود آقایان دکتر باهنر، نبوی، محمد هاشمی، میرسلیم و طاهری 
نماینده کازرون در مجلس شــورای اسلامی چند لحظه قبل از انفجار بمب سالن را ترک 
کردند. هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه بعد از این انفجار با اشاره به همین 
شــایعات که وجود داشــته گفت که عده ای ترور می کنند و عده ای دیگر هم زمان با آنها 

ترور شخصیت می کنند.
محمدرضا باهنر اصولگرا، برادر نخســت وزیر وقت -محمدجواد باهنر- که در انفجار 
نخســت وزیری به همــراه محمدعلی رجایــی، رئیس جمهوری و تعدادی دیگر شــهید 
شــد، آب پاکی را روی دســت همه رفقای خود ریخته و چندی پیش بــه ایرنا گفته بود: 
«پیگیر پرونده انفجار دفتر نخســت وزیری بودم. عده ای می خواســتند چهره های مشهور 
دولت وقت را متهم به دست داشــتن در این ترور کنند. پس از مدتی احســاس کردم این 
اتهام زنی ها به رقابت های سیاســی ارتباط دارد. عده ای می خواســتند بگویند یک سری از 
مســئولان رده بالای کشــور در این ترورها دســت دارند. پرونده را از اول تا آخر خواندم، 
خیلــی شــم حقوقی و اطلاعاتی ندارم اما واقعیت این اســت من در ایــن پرونده چیزی 
استشــمام نکردم... می خواســتند برخــی چهره های دولت وقت را به دست داشــتن در 
بمب گذاری متهم کنند. احســاس کردم این موضوع به رقابت های بی ربط سیاسی ارتباط 
دارد و می خواهند یکدیگر را متهــم کنند». باهنر پیش تر هم درباره این موضوع صحبت 
کرده بود. او شــهریور ســال پیش به خبرآنلاین گفته بود: «در مورد پرونده عوامل هشتم 
شــهریور، گرایش های سیاســی، بحث ها و حرف هایی مطرح بود کــه فکر می کنم طرح 
دوباره آنها به نفع هیچ کس نیســت. درباره این پرونــده مطالعاتی کرده بودم. در ضمن 
دوســتانی که روی این پرونده کار می کردند، ممکن است شواهد نادری داشته باشند، اما 
در کلان پرونده به نظر می رســید که مسئله چشمگیر یا دستگیری جدی حقوقی که یک 
عده ای را بتوان متهم و دخیل دانست، آن هم در میان مقامات وقت کشور، وجود نداشت 
و ماجرا مقداری تحت تأثیر مسائل هیجانی و عاطفی آن زمان بود. معتقدم این مقوله را 

اگر به رسانه ها نکشانیم، شاید به نفعمان باشد.

روایت فضل االله صلواتی از آنچه در شب بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی گذشت

 موضوع جلسه؛ آشتی کنان آیت االله بهشتی و محمد منتظری
بنی صدر می گفت بهزاد نبوی خائن است

 خوانش سیاسى از دو ترور تاریخ به روایت جناحى
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